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ماجرای دستگیری تبهکارانی که به پارک جنگلی گریختند
تاوان وحشتناک مردی که »قاتل« 

را به خانه برد!

حتی برای لحظه ای هم تصور نمی کردم روزی با 
چنین صحنه های دردناکی رو به رو شوم. هیچ گاه 
»کرونا« را جدی نمی گرفتم و ترس از این ویروس 
را موضوعی »احمقانه« می پنداشتم، اما اکنون که 
این ویروس وحشتناک خانواده ام را از من گرفته، 
در حالی روزهای تلخ و زجرآوری را تجربه می کنم 
که دخترم نیز دچار افسردگی شدید شده است 

و مرا قاتل مادر و پدربزرگش می داند چرا که ...
مرد 50ساله سیاه پوش که اشک های گرمش 
چون قطرات باران پی در پی بر سنگفرش اتاق 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد 
می غلتیدند، با بیان ایــن که از نگاه کــردن به 
چشمان گریان دخترم زجر می کشم، درباره تلخ 
ترین ماجرای زندگی اش به کارشناس اجتماعی 
کلانتری گفت: فرزند اول یک خانواده هشت 
نفره بودم که مجبور شدم از همان آغاز نوجوانی 
درس و مدرسه را رها کنم تا کمک خرج خانواده 
ام باشم. پدرم گچ کار بود و من هم در کنار او با 
آموختن این حرفه مشغول شــدم. هنوز به سن 
جوانی نرسیده بودم که خواهر بزرگم به خاطر 
اختلافاتی که با همسرش داشت در همان دوران 
نامزدی از او طــلاق گرفت. ایــن موضوع تاثیر 
بدی بر روحیه پدرم گذاشت تا جایی که همواره 
افکارش درگیر این ماجرا بود. افکار مغشوش 
پدرم به حدی رسید که یک روز به طور ناگهانی از 
روی داربست سقوط کرد و معلول شد. به همین 
دلیل من مسئولیت خانواده ام را به عهده گرفتم 
و همه خواهران و برادرانم را سر و سامان دادم. 
بعد از آن هم با دختری مظلوم و پر از مهر و عاطفه 
به پیشنهاد مادرم ازدواج کردم. او هم در کودکی 
مادرش را از دست داده بود و زنی سازگار و بسیار 
قانع بود. در طول 20سال زندگی مشترک که 
در طبقه بــالای منزل ویلایی پــدرم زندگی می 
کردیم، صاحب سه فرزند شدیم. در این سال ها 
علاوه بر آن که هزینه های زندگی پدر و مادرم را 
می پرداختم، تمام امور شخصی پدرم را که دچار 
بیماری فراموشی نیز شده بود من و همسرم انجام 
می دادیم، به طوری که زهرا بیشتر از من به پدر 
و مادرم وابسته شده بود و هر بار که پدرم را روی 
دوشم نزد پزشک می بردم، زهرا نیز همراهم می 
آمد تا به من کمک کند. خلاصه با شیوع »کرونا« 
در کشور و کاهش ساخت و سازها بازار گچ کاری 
هم خوابید و من مجبور شدم برای تامین هزینه 
ــودروی پرایدم مسافرکشی  های زندگی، با خ
کنم، چون تامین مخارج دو زندگی بسیار سنگین 
بود، از طرف دیگر هیچ اعتقادی به ویروس کرونا 
نداشتم و اصلا اصول بهداشتی را رعایت نمی 
کــردم. وقتی همسرم و دخترم با نگرانی به من 
تذکر می دادند، با تمسخر می گفتم »کرونا را در 
جیبم می گذارم تا خفه شود!« اما طولی نکشید 
که شبی وقتی آخرین مسافرم را پیاده کردم، تب 
و سردرد عجیبی به سراغم آمد. باز هم موضوع را 
جدی نگرفتم تا این که روز بعد، زمانی که حالم 
بدتر شد با اصرار دختر و همسرم به بیمارستان 
رفتم. آن ها در حالی بیماری مرا کرونا تشخیص 
دادنــد که پدر و فرزندانم نیز مبتلا شده بودند. 
همسرم مانند پروانه ای پرسوخته دور ما می 
چرخید و از ما مراقبت می کرد. در این میان پدرم 
که بیماری زمینه ای داشت خیلی زود جان سپرد 
و ضربه روحــی شدیدی به همسر و خانواده ام 
وارد شد. با مرگ او، همسرم نیز وضعیت روحی 
و جسمی آشفته ای پیدا کرد زیرا از نظر عاطفی 
وابستگی شدیدی به پــدرم داشــت.  هنوز یک 
روز از مرگ پدرم نمی گذشت که نتیجه آزمایش 
کرونای همسرم نیز مثبت شد و در حالی که من 
و فرزندانم رو به بهبودی بودیم، زهرا به کما رفت و 
دیگر چشمانش را باز نکرد. با مرگ همسرم گویی 
دنیا در برابر چشمانم تیره و تار شد. باورم نمی شد 
به همین راحتی شریک زندگی و یار و  غمخوارم 
را از دست داده باشم. دیگر زندگی برایم معنایی 
نداشت. با آن که دختر و پسر کوچکم که 4 و 8 
ساله هستند هنوز مرگ مادرشان را نپذیرفته اند 
اما دختر بزرگم در حالی مرا مقصر مرگ مادر  و 
پدربزرگش می داند که خود نیز پس از بهبودی 
دچار ناراحتی روحی شدیدی شده است و حتی 
از خوردن غذا امتناع می کند. او فقط اشک می 
ریزد و با نگاه های عجیب اش که هزاران سخن 
ناگفته دارد به طرز وحشتناکی عذابم می دهد. 
او بی آن که حرفی بزند مرا قاتل مادر و پدربزرگش 
می داند که کرونا را جدی نگرفتم و با جان عزیزانم 
بازی کردم. حالا هم نمی دانم با این درد زجرآور 
چگونه کنار بیایم و پاسخ فرزندانم را چه بدهم. 

ای کاش ...
شایان ذکر است، با راهنمایی سرگرد علی امارلو 
)رئیس کلانتری شفا( فاطمه دختر 19ساله این 
مرد به دایره مددکاری کلانتری هدایت شد. او 
پس از آن که بغض فروخورده اش را به چشمان 
سوگوار پدرش گره زد ، ساعتی را پای جملات 
مشاور زبده کلانتری نشست تا بداند پدر به سوگ 
نشسته اش نیز تاوان سختی را می پــردازد. این 
گونه بود که ناگهان فاطمه اشک ریزان به آغوش 

پدرش پناه برد تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سناباد  کلانتری  نیروهای  سجادپور- 
مشهد پس از تقابل آچار و گلوله در عملیات 
طولانی تعقیب و گریز، تبهکارانی را به دام 
انداختند که به پارک جنگلی گریخته بودند. 
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
پرونده سرقت از آن جا آغاز شد که نیروهای 
گشت نامحسوس کلانتری سناباد مشهد 
در راستای پیشگیری از وقوع جرم، خیابان 
های احتمالی محل تردد سارقان را با تدابیر 

ابلاغی از سوی سرهنگ صارمی ساداتی 
)رئیس پلیس مشهد( زیر نظر گرفتند و به 
گشت زنی های مداوم در حوزه استحفاظی 
پرداختند تا این که حدود ساعت 3 بامداد 
به سرنشینان یک دستگاه پراید 111 در 

خیابان کلاهدوز مشکوک شدند که پلاک یک 
دستگاه خودروی ام وی ام روی آن نصب بود و 
تعدادی باند و لوازم صوتی در صندلی عقب 
قرار داشت. در همین حال نیروهای گشت به 
راننده پراید دستور »ایست« دادند اما راننده 
با دیدن چراغ گردان پلیس ناگهان بر سرعت 
خودرو افزود و به همراه دو سرنشین به سمت 
احمدآباد متواری شد. ماموران کلانتری نیز به 
سرپرستی ستوان »جهش« بلافاصله به تعقیب 
خودرو پرداختند و تلاش کردند 
با اخطارهای قانونی و شلیک 
های هوایی سارقان را وادار به 
توقف کنند اما راننده پراید از 
بعثت  و  ملاصدرا  بولوارهای 
وارد بزرگراه شد و به طرف بولوار 
سرافرازان گریخت. در حالی که 
راننده با ویراژهای خطرناک، 
صحنه های وحشتناکی را رقم 
می زد، ماموران انتظامی برای 
ــوادث  جلوگیری از وقـــوع ح
دلخراش و حفاظت از جان رانندگان عبوری از 
شلیک خودداری می کردند تا این که سارقان 
برای متوقف کردن خــودروی پلیس، لوازم 
سرقتی داخل خودرو و آچار و ابزارهای سبک 
و سنگین را به طرف پلیس پرتاب کردند . در 

این شرایط بود که افسر گشت لاستیک های 
پراید را هدف گرفت و شلیک کرد. تقابل آچار 
و گلوله در سیاهی شب،دلهره عجیبی به 
راه انداخت تا این که سارقان به سوی میدان 
الغدیر فرار کردند و در نهایت با رها کردن 
خــودرو در حاشیه بزرگراه، به درون پارک 
جنگلی گریختند تا با استفاده از تاریکی 
شب از دید ماموران خارج شوند اما ماموران 
ورزیده کلانتری در یک عملیات رزمی و دفاع 
شخصی یکی از سرنشینان 32 ساله پراید 
را دستگیر کردند و به همراه لوازم سرقتی 
به کلانتری انتقال دادند. جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان رضــوی روز گذشته در 
تشریح ماجرا به خراسان گفت: با انتقال 
متهم دستگیر شده به کلانتری بازجویی 
های تخصصی زیر نظر سرگرد جواد بیگی 
)رئیس کلانتری سناباد( آغاز شد و ماموران 
دایره تجسس با کسب مجوزهای قضایی در 
یک عملیات غافلگیرانه یکی دیگر از متهمان 
ــراری ایــن باند را در مخفیگاهش به دام  ف
انداختند. سردار »ابراهیم قربانزاده« افزود: 
در بازرسی از محل اختفای متهم فراری 36 
ساله نیز مقادیر زیادی لوازم صوتی و تصویری 
متعلق به خودروهای 206 و پراید کشف و 
ضبط شد که بررسی ها نشان داد پلیس با یک 

باند حرفه ای و سابقه دار روبه روست . بنابراین 
تحقیقات نیروهای تجسس با شگردهای ویژه 
در حالی ادامه یافت که 10 تن از مال باختگان 
نیز شناسایی شدند. فرمانده با تجربه پلیس 
خراسان رضــوی تصریح کــرد: عضو فراری 
دیگر این باند نیز پس از آغاز ریشه یابی جرایم 
دیگر آنان در پلیس آگاهی به دام افتاد. سردار 
قربانزاده خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر 
بیانگر آن بود که اعضای این باند با شیوه و 
شگردی خاص به خودروهای 206 پارک 
شده بدون تجهیزات ایمنی در کنار خیابان 
ها، دستبرد می زدند و باندها و لوازم صوتی را 

به سرقت می بردند.

! تقابل آچار و گلوله در سیاهی شب
ماجرای دستگیری  یک دزد معتاد!

ــوادث/  ماموران کلانتری قاسم آبــاد مشهد  گــروه ح
بالاخره یک سارق معتاد را با چند متر کابل مخابراتی 
دستگیر کردند. به گزارش خراسان، ظهر هفدهم آذر 
یکی از شهروندان با پلیس 110 تماس گرفت و اعلام کرد 
که فردی در حال سرقت است اما زمانی ماموران کلانتری 
قاسم آباد به خیابان دکتر حسابی رسیدند که دزد از آن جا 
رفته بود! در این حال ماموران با تشکیل یک گروه ویژه به 
ردزنی سارق پرداختند تا این که او را کیسه به دست در 
یکی از خیابان های شهرک غرب مشاهده کردند و دستور 
»ایست« دادند. این دزد معتاد که توان حرکت نداشت و 
گویی فقط منتظر صدای »ایست« بود، از حرکت بازماند 
و بدین ترتیب حلقه های قانون بر دستانش گره خورد. در 
بازرسی از داخل کیسه این سارق سابقه دار که گفته می 
شود از بازماندگان باند سرقت کابل های مخابرات است 
چند متر کابل، 3 عدد جعبه تقسیم و یک کیف حاوی آچار 

و انبردست کشف شد.

قتل پسر خاله در درگیری خانوادگی 

ــروز در پی نــزاع بین دو پسرخاله در  توکلی/ ظهر دی
روستای ابراهیم آباد سیرجان یکی از طرف های دعوا 
به قتل رسید. به گزارش خراسان، اختلاف خانوادگی 
ــزاع بین دو خــانــواده و در نتیجه  از گذشته موجب ن
دو پسرخاله می شود که پس از دعــوا و درگیری بین 
افراد،یکی از  پسرخاله ها  با لوله فلزی ضرباتی به سر 
پسرخاله خود می زند و او را به طرز هولناکی به قتل می 
رساند. پس از این حادثه مرگبار، پلیس  سیرجان در 
صحنه قتل حاضر شد و قاتل را دستگیر کرد. هنگام  این 
حادثه، خانه یکی از طرف های دعوا طعمه آتش  می شود 
که به احتمال زیاد ، این آتش سوزی هم عمدی بوده و 

توسط آتش نشانی نجف شهر سیرجان مهار شد.

گروگان گیری در اتوبوس وحشت  
فردی که اقدام به گروگان گیری 6 نفر در یک اتوبوس در قم کرده بود، دستگیر شد  

گروه حوادث/ در پی گروگان گیری چند تن از مردم 
قم توسط یک فرد متهم به قتل در اتوبوس شهری در 
شهرک فاطمیه این شهر طی ظهر دیروز، پلیس وارد 
عمل شد و در عملیاتی، گروگان ها را آزاد و گروگان 
گیر را دستگیر کرد. به گزارش مهر، شنیده ها حاکی 
است این فرد دو سال قبل به دلیل بریدن گوش های 
ــرادر دختری که به خواستگاری اش رفته بود  ب
بازداشت شده و به زندان افتاده بود اما پس از طی 
دوران محکومیت دو ساله چندی پیش از زندان 

آزاد شد و همسر برادر خود را به قتل رساند و تحت 
تعقیب بود که در اقدامی شش نفر را در اتوبوسی 
گروگان گرفت. ساعت 15:20 در پی تلاش   تیم 
رهایی گروگان، یک خانم مسن از بین شش گروگان 
آزاد شد و در ساعت 15:45  نیروهای ویژه رهایی 
گروگان پلیس طی عملیاتی وارد اتوبوس شدند و 
این قاتل فراری را دستگیر کردند. همه گروگان ها 
در سلامت کامل بودند و غائله گروگان گیری در 
ساعت 16 به پایان رسید.همچنین به گزارش رکنا، 

سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم  در 
پایان این غائله در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 
متهم دستگیر شده به جرم قتل همسر برادرش تحت 
تعقیب پلیس بود که برای فرار از دست قانون اقدام 
به گروگان گیری کرد، افزود: وی با هوشیاری پلیس 

نتوانست راه به جایی ببرد و دستگیر شد.

واکنش دادستان قم	 
همچنین به گزارش ایرنا، دادستان قم در این باره 
گفت: حدود ساعت 12 ظهر شنبه گزارش گروگان 
گیری در یک اتوبوس اعلام و دستورهای قضایی 
لازم در این خصوص صادر شد. حجت الاسلام و 

المسلمین   غریب افزود: در بررسی ها مشخص شد 
که گروگان گیر مدتی قبل اقدام به قتل همسر برادر 
خود کرده  و در تهران نیز یک خانم را به قتل رسانده  
و تاکنون متواری بود. وی ادامه داد: این فرد، دیروز 
اقــدام به گروگان گیری در یک اتوبوس با شش 

سرنشین کرده بود که در نهایت با انجام اقدام های 
لازم و تدابیر پیش بینی شده  تسلیم و بازداشت شد. 
او با بیان این که فرد گروگان گیر مسلح بوده است 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ یک از گروگان ها 

آسیب ندیدند. 

  دو تن از متهمان 

 بخشی از اموال  مسروقه کشف شده 


